
7 خانوادهخاطرهگپ‌‌وگفت داستان

همیشه درخواست‌های طلاق به‌دلایل رایجی مثل اعتیاد و مشکلات مالی رخ نمی‌دهد. گاهی اوقات زوج‌ها به‌خاطر  سیما فراهانی

عجیب‌ترین دلایل ممکن راهی دادگاه خانواده می‌شوند تا زندگی‌ای را که با عشق بنا کرده‌اند نابود کنند. درگذشته روزنامه‌نگار
شاید، در بحرانی‌ترین شرایط، زوج‌ها تصمیم به جدایی می‌گرفتند اما حالا مسائلی نظیر جراحی لاغری، یک شوخی یا همسایگی با 
مادرشوهر، کار را به طلاق می‌کشاند. در گزارش زیر، عجیب‌ترین دلایل طلاقی که در یک‌سال گذشته در مقابل قضات دادگاه خانواده 

قرار گرفت را مرور کرده‌ایم. 

 عجیب‌ترین
طلاق‌های  ســــــال

 درگیری بر سر تماشای تلویزیون
حمیــده و جابــر پــس از هشــت ســال زندگــی مشــترک کارشــان بــه دادگاه 
خانــواده کشــیده شــد، آن هــم بــر ســر تماشــای تلویزیــون! مــرد جــوان 
همیشــه می‌خواســت اخبــار ببینــد و همســرش هــم بــه ســریال و فیلــم 
علاقــه داشــت. در نهایــت همیــن درگیــری زندگــی ایــن زوج جــوان را 
ــی دادگاه  ــل قاض ــی در مقاب ــوان وقت ــاند. زن ج ــواده کش ــه دادگاه خان ب
کار اســت؛ وقتــی  گرفــت، گفــت: جابــر از صبــح تــا شــب ســر  خانــواده قــرار 
شــب  نیمه‌هــای  تــا  و  می‌نشــیند  تلویزیــون  جلــوی  برمی‌گــردد  هــم 
کنــار  کــه در  اخبارهــای مختلــف را دنبــال می‌کنــد. بارهــا از او خواســتم 
کــرده تــا این‌کــه آخرین‌بــار ســر  هــم فیلــم ببینیــم امــا هــر بــار مســخره‌ام 

کردیــم و او تلویزیــون را شکســت.  ایــن موضــوع دعــوا 

 کمک دردسرساز به مادرزن
کــه همســرش بــه  در پرونــده دیگــری، مــرد جــوان وقتــی متوجــه شــد 
غ داده، جنجــال بزرگــی بــه‌راه انداخــت. تــا جایــی  مــادرش گوشــت و مــر
کــه ایــن زوج جــوان پــس از ســه ســال زندگــی مشــترک راهــی دادگاه 
کــه  خانــواده شــدند تــا بــرای همیشــه از هــم جــدا شــوند. مــرد جــوان 
از کمــک بــه مادرزنــش ناراضــی بــود بــا همســرش درگیــر شــد. همســرش 
گفــت: مــادرزن مــن  گرفــت. ایــن مــرد بــه قاضــی  نیــز تصمیــم بــه جدایــی 
کــرده و بارهــا بــه  در همــه ایــن ســال‌ها مرتــب در زندگی‌مــان دخالــت 
گفتــه بی‌عرضــه. حــالا چــون بدهــی بــالا آورده و وضــع مالــی‌اش بــد  مــن 

کنــم‌؟ غ خانــه‌اش را تأمیــن  شــده مــن بایــد گوشــت و مــر

 درخواست طلاق به خاطر همسایگی با مادرشوهر
این‌بــار زن جــوان از همســایگی بــا مادرشــوهرش خســته شــده بــود. 
بــرای همیــن، وقتــی بــا درخواســت‌های عجیــب مادرشــوهرش مواجــه 
گرفــت بــرای همیشــه بــه زندگــی مشــترکش پایــان دهــد.  شــد، تصمیــم 
کنــد  مادرشــوهر ایــن زن از او می‌خواســت از مهمان‌هایــش پذیرایــی 
امــا هرگــز تصــورش را هــم نمی‌کــرد کــه بــا ایــن درخواســت زندگــی مشــترک 

زن  ایــن  می‌کنــد.  نابــود  را  پســرش 
قاضــی  مقابــل  در  وقتــی 

قــرار  خانــواده  دادگاه 
از  گفــت:  گرفــت، 

وقتــی مادرشــوهرم همســایه مــا شــده، خواســته‌های بســیار عجیبــی 
دارد. هــر روز بــه هــر بهانــه‌ای بــدون اطــاع قبلــی زنــگ خانه‌مــان را 
بیجــا  توقعــات  مــا  از  و  می‌کنــد  چــک  را  رفت‌و‌آمدهای‌مــان  می‌زنــد، 
کــه هروقــت برایــش مهمــان  دارد. مادرشــوهرم حتــی از مــن می‌خواهــد 

کنــم.  آمــد مــن بــه طبقــه بــالا بــروم و از آنهــا پذیرایــی 

 جنجال زوج جوان بر سر ظرف شستن
در پرونــده عجیــب دیگــری زوج جــوان راهــی دادگاه خانــواده شــدند 
هــم جــدا  از  بــرای همیشــه  بی‌اهمیــت  دلیــل  یــک  بــه خاطــر  تــا 
شــوند. ایــن زوج بــر ســر ظــرف شســتن در خانــه، آن‌قــدر بــا هــم دعــوا 
کردنــد کــه در نهایــت کارشــان بــه کتــک‌کاری رســید. زن جــوان کــه بــه 
ــرف  ــت ظ ــر نمی‌توانس ــتش دیگ ــت دس ــدید پوس ــکی ش ــر خش خاط
بشــوید، وقتــی دیــد شــوهرش در ایــن موضــوع بــا او همــکاری ‌کنــد، 
کــه در نهایــت ایــن زوج را بــه دادگاه  دعــوا بــه‌راه انداخــت. دعوایــی 

خانــواده کشــاند. 

 درخواست بعد از عمل لاغری
زن جــوان وقتــی عمــل زیبایــی لاغــری انجــام داد، هرگــز تصــورش را هــم 
کــه  لــه  کــه ایــن کار بــه نابــودی زندگــی مشــترکش منجــر شــود. لا نمی‌کــرد 
ــا شــوهرش ســر  ــود، ب ــر شــده ب ــر و نحیف‌ت ــه‌روز لاغرت بعــد از عمــل، روز‌ب
لــه راضــی  همیــن موضــوع درگیــر شــد. امیرعلــی اصــا از ایــن وضعیــت لا
نبــود و درنهایــت دعــوای ایــن زوج، بــه یکــی از پرونده‌هــای عجیــب 
لــه تپــل بــود و مــن  دادگاه خانــواده تبدیــل شــد. مــرد جــوان گفتــه بــود: لا
همیشــه می‌گفتــم هیــچ مشــکلی بــا وزنــت نــدارم. درنهایــت بــا وجــود 
لــه بعــد از  کــرد. لا کلــی پــول هزینــه  مخالفتــم، زیرتیــغ جراحــی رفــت و 
کــی  جراحــی روزبــه‌روز لاغرتــر شــد. چــون خــودش میلــی بــه هیــچ خورا
آشــپزی  می‌زنــد.  غــر  می‌خــرم  خانــه  بــرای  خوردنــی  وقتــی  نــدارد، 
کــی بی‌میــل  نمی‌کنــد. بــه رســتوران نمی‌‌آیــد. نســبت بــه هــر غــذا و خورا

اســت. مــن هــم دیگــر از ایــن رفتارهایــش خســته شــدم. 

 شوهرم شماره مرا بلاک کرد
کــرد. مــرد جــوان وقتــی  یــک شــوخی زندگــی زوج جــوان دیگــری را نابــود 
ک کــرد، هرگــز تصــورش را هــم نمی‌کــرد کــه زندگی  همســرش را بــه شــوخی بــا

گذشــت ســه  از  مشــترکش پــس 
خانــواده  دادگاه  بــه  مــاه، 

کــه بــه خاطــر همیــن موضــوع بــا شــوهرش دعــوا  کشــیده شــود. ایــن زن 
گرفــت بــرای همیشــه بــه زندگــی مشــترکش  کــرده بــود، در نهایــت تصمیــم 
پایــان دهــد. مــرد جــوان وقتــی روبــه‌روی قاضــی دادگاه قــرار گرفــت، گفــت: بــا 
همســرم چــت می‌کردیــم و ســر یــک موضوعــی جــر و بحث‌مــان شــد. در ایــن 
کــت می‌کنــم. او همچنان  گــر زیــاد حــرف بزنــی بلا بیــن مــن بــه شــوخی گفتــم ا
ک کــردم. وقتی  خیلــی جــدی داشــت بحــث می‌کــرد. مــن هــم شــماره او را بــا
کــه ســودابه به‌شــدت ناراحــت اســت. اصــا بــا مــن  بــه خانــه رســیدم، دیــدم 
کــردن!  گریــه  کــرد بــه فریــاد زدن و  کــردم، شــروع  حــرف نمی‌زنــد. تــا صحبــت 
خیلــی تعجــب کــردم. او بــه مــن توهیــن کــرد و در میــان صحبت‌هایــش گفــت 

کــه از ازدواج بــا مــن پشــیمان شــده اســت. 

 طلاق به خاطر ساعت خواب
در پرونــده‌ای دیگــر زوج جــوان بــه خاطــر ســاعت خواب‌شــان، تصمیــم 
ــان دهنــد. مــرد  ــه زندگــی مشــترک خــود پای ــرای همیشــه ب کــه ب گرفتنــد 
جــوان شــب‌ها دیــر از ســرکار بــه خانــه می‌رســید، همســرش نیــز شــب‌ها 
زود می‌خوابیــد و صبح‌هــای زود هــم از خــواب بیــدار می‌شــد. همیــن 
کنــار همدیگــر زندگــی  کــه ایــن زوج نتواننــد زیــر یــک ســقف  باعــث شــد 

کننــد. آنهــا بــه همیــن دلیــل عجیــب راهــی دادگاه خانــواده شــدند. 

 دعوای زوج جوان به خاطر خوردن تن ماهی
زندگــی 14 ماهــه یــک زوج جــوان پــس از خــوردن تــن ماهــی از هــم 
طــاق  درخواســت  و  رفتنــد  خانــواده  دادگاه  بــه  زوج  ایــن  پاشــید. 
کــه بــر ســر خــوردن شــام بــا هــم درگیــر شــده بودنــد، ایــن  دادنــد. آنهــا 
ــواده  ــب دادگاه خان ــای عجی ــی از پرونده‌ه ــه یک ــت ب ــری در نهای درگی
کــه یــک شــب وقتــی مــرد جــوان  تبدیــل شــد. ماجــرا از ایــن قــرار بــود 
کــه شــام تــن ماهــی دارنــد. او  از ســرکار بــه خانــه برگشــت، متوجــه شــد 
نســبت بــه ایــن غــذا غــر زد کــه چــرا تــن ماهــی داریــم. آن‌قــدر غــر زد کــه 
بالاخــره همســرش خســته شــد و بعــد از یــک دعــوا، در نهایــت تصمیــم 

گرفتنــد. بــه جدایــی 

 درخواست طلاق به خاطر تعمیر لوله آب
نــازگل وقتــی بی‌خبــر از شــوهرش بــرای تعمیــر لولــه آب خانه‌شــان، یــک 
زندگــی  کار  ایــن  کــه  نمی‌کــرد  هــم  را  تصــورش  هرگــز  کــرد،  خبــر  تعمیــرکار 
کــه تعمیــرکار لولــه در  کنــد. یوســف وقتــی متوجــه شــد  مشــترکش را نابــود 
کــه  کــرد  خانه‌شــان اســت، چنــان جنجالــی به‌پــا 
کار ایــن زوج پــس از شــش مــاه زندگــی مشــترک 

ایــن  بــه  و  بکشــد  خانــواده  دادگاه  بــه 
عجیب‌تریــن  از  دیگــر  یکــی  ترتیــب 

ســال  طــاق  پرونده‌هــای 
رقــم بخــورد. 


